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Abstract 
“Inner perceptionˮ is one of the common concepts in the 

field of epistemology among Muslim philosophers, which is 
opposed to external or sensory perception or the like. However, 
by examining several texts and expressions of Muslim 
philosophers, it seems that this type of perception requires more 
analysis and conceptual clarity, and Inner perception is not used 
in the same sense in all cases. This research tries to reread the 
multiple meanings of inner perception by logical analysis of 
Sadr al-Matallehin's expressions, in the light of his ontological 
and analogical view about human knowledge and perception. 
The results of this study show that inner perception is used in at 
least two meanings: “internal perceptionˮ and “conceptual 
(hidden) perceptionˮ, which is in contrast to external sensory 
perception and immediate and intuitive perception. The 
existence of the two elements "concept" and mental existence in 
the latter, requires that the relationship between “conceptˮ and 
“meaningˮ be analyzed; An analysis that highlights and 
explains the relationship between “meaning” (ma'nā) and 
“formˮ and “matterˮ and ultimately leads to a third and 
different understanding of Inner perception as “spiritualˮ 
revelation and perception of “ma'nāˮ. In this view, inner 
perception is the immediate intuition (as the truth and basis of 
“form”), which is opposed to sensory perception and the 
observation of imaginal forms. 

Keywords: Inner perception, external (sensory) perception, spiritual 
revelation, concept, “ma'nāˮ. 
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 مثابه مدرَك باطنی با مفهوم، نزد صدرالمتألهین نسبت معنا به 
 

                   *  محمدحسین وفائیان
 

 چکیده 
حیطه در  شایع  مفاهیم  از  باطنی  معرفتادراك  فیلسوفان ي  نزد  شناسی 

می قرار  آن  مانند  یا  حسی  یا  ظاهري  ادراك  مقابل  در  که  است  گیرد. مسلمان 
با  بااین و  نظر  وجود  به  مسلمان،  فیلسوفان  عبارات  از  متعددي  مواضع  بررسی 

گونهمی این  که  و رسد  بوده  بیشتري  و وضوح مفهومی  واکاوي  نیازمند  ادراك،  ي 
شود. این پژوهش در صدد  ي موارد به یک معنا به کار برده نمیادراك باطنی در همه

به صدرالمتألهین،  عبارات  منطقی  تحلیل  با  تا  فیلس است  نگاهی مثابه  که  وفی 
عمیق تحلیلی  و  داشته  ادراك  و  علم  به  تشکیکی  و  ارائه  وجودي  ادراك  از  تر 

دهد، به بازخوانی معانی متعدد ادراك باطنی در چارچوب فکري این فیلسوف  می
کم در دو معنا بپردازد. رهاورد این مطالعه، نشانگر آن است که ادراك باطنی دست

ترتیب در مقابل ادراك  ادراك مفهومی (غیبی) که بهرود: ادراك درونی و  می  به کار
گیرد. دخالت مفهوم و وجود  واسطه و شهودي قرار میحسی ظاهري و ادراك بی

ذهنی در مورد دوم، مسلتزم آن است که نسبت مفهوم و معنا نیز واکاویده شود؛  
ه  اي که در ضمن خود، نسبت معنا و صورت و ماده را برجسته و تبیین کردواکاوي

شود: ادراك باطنی و درنهایت، منجر به خوانشی سوم و متفاوت از ادراك باطنی می
ي  ي معنوي و ادراك معنا. در این خوانش، ادراك باطنی مشاهدهمثابه مکاشفه به

مثابه حقیقت و بنیان صورت) است که در مقابل آن، ادراك حسی  مستقیم معنا (به
 ت. ي صور مثالی قرار خواهد گرفو مشاهده

 . ي معنوي، مفهوم، معناادراك ظاهري، مکاشفه ادراك باطنی،   واژگان کلیدي:
 

 بیان مسأله. 1
، به تفصیل از اقسام  مفاتیح الغیب صدرالمتألهین در مشهد اول از چهارمین مفتاحِ کتاب  

ي  ي صوري و مکاشفه مکاشفه سخن به میان آورده و آن را در تقسیمی عام، به دو نوع مکاشفه 
معنوي تقسیم کرده است. وي برخی از مکاشفات صوري را همراه با آگاهی و علم به معانی  

و معنوي   ي صوريغیبی و برخی را تهی از آن دانسته و در نظر وي، آنجا که همراهیِ مکاشفه
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. صدرالمتألهین 1دهد، صورت با معنا و شهود ظاهري با شهود باطن جمع شده استرخ می
بودن ادراك معنوي و حواس باطنی منوط دانسته که خود  شهود و ادراك باطنی را به فعال

 ). 151ـ149، صص1363ي حواس جسمانی هستند (صدرالمتألهین، مبدأ و ریشه
از صدر المتألهین که مشابه آن را در برخی عبارات دیگر وي نیز تأمل در چنین بیانی 

کند. آیا ادراك باطنی  ، توجه به ادراك باطنی، چیستی و انواع آن را برجسته می2توان یافتمی
ها برقرار است؟ آیا متعلق  در تضاد با ادراك ظاهري یا حسی است، یا نسبتی دیگر بین آن

ادراك ظاهر باطنی، معنا و متعلق  یا ادراك  تفاوت  اگر چنین است، چه  ي، صورت است و 
هاي دارد؟ اساساً آیا ادراك و مدركَ  نسبتی بین معنا و صورت وجود دارد و هریک چه ویژگی

یا میباطنی، گونه است  واحد  گونهاي  فیلسوفان مسلمان،  نزد  ادراك توان  از  متفاوتی  هاي 
ها  توان تمام آنهایی چنین که میباطنی را تصویر و تبیین کرد. تلاش براي پاسخ به پرسش

را در ذیل پرسش از چیستی ادراك باطنی گنجاند، هدف اولیه و مقدماتی این جستار است.  
برخی مقاله و  صدرالمتألهین  عبارات  منطقی  تحلیل  بر  تکیه  با  تا  است  صدد  در  جاري  ي 

هاي  ه باشد و گونهاي مفهومی از انواع ادراك باطنی داشتي اول، واکاويشارحان وي، در وهله
 هاي صدرالمتألهین تبیین کند. آن را بنابر عبارات و دیدگاه

هایی که در مطالعات و نتایج اولیه در پس از گذار از این مرحله و در پرتوي روشنگري 
هاي ادراك  فهم چیستی و انواع ادراك باطنی پدیدار آمد، این نکته کشف شد که یکی از گونه 

ي اولیه بستر را غیبی و مفهومی، در مقابل شهود مستقیم معناست. این یافتهباطنی، ادراك  
براي طرح پرسشی دیگر فراهم کرد که بدون توجه و تلاش براي فهم عمیق آن، پاسخ به  

باقی می ناتمام  باطنی  ادراك  از چیستی  از نسبت مفهوم بهسؤال  پرسش  یعنی  مثابه  ماند؛ 
ست که  معنا. اساساً در ذیل فهم این نوع از ادراك باطنی اادراك غیبی و باواسطه با ادراك  

تواند بازخوانی و بازفهم شود.  عبارت یادشده از صدرالمتألهین در شرح مکاشفات معنوي می 
توان آن را چنین بازگو کرد: آیا مفاهیم ذهنی و آنچه در سطح ذهن پدیدار  پرسشی که می

ست؛ به بیان دیگر، آن هنگام که یک فاعل شناسا  شود، همان معنا و مدركَ باطنی انسان امی
اي کند، لزوماً در حال ادراك یک معناست، یا بالعکس، هنگامی که مکاشفهامري را فهم می

شود؟ اساساً  دهد، آیا این مکاشفه در سطح ذهن و مفاهیم است که پدیدار میمعنوي رخ می
 معنوي برقرار است؟چه نسبتی بین مفهوم و معنا و ادراك مفهومی و ادراك  

در مسیر کاوش و تحلیل مذکور، پرسش از نسبت مفهوم و معنا، پرسشی اصیل خواهد 
ي  مثابه یکی از وجوه مفارقت جدي فلسفهبود و دریافتی صحیح از نسبت بین مفهوم و معنا به

کند؛ فیلسوفی که نفس  ي جدید غرب پس از دکارت را تاحدي نمایان میاسلامی با فلسفه
،  1391ن را به جوهر شناسنده تقلیل داد و ذهن و انسان را همسان قلمداد کرد (دکارت،  انسا

به نظر می47-42-41صص تفاوت ذهن و نفس در بستر ).  به  امر،  این  رسد روشنگري در 
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پژوهشفلسفه  امکان  و  صدرالمتألهین)  نظر  بر  تأکید  (با  اسلامی  در  ي  تطبیقی  هاي 
 ي غرب، مخصوصاً در فلسفه ذهن، کمک کند.  سلفهشناسی اسلامی و سنت فکري فنفس

خلاصه آنکه این نوشتار یک پرسش محوري و اصیل و یک پرسش مقدماتی دارد. پرسش  
محوري نسبت معنا و مفهوم در بستر و چارچوب فکري صدرالمتألهین است که جز با پاسخی  

پاسخ   امکان  باطنی  ادراك  انواع  و  به چیستی  نسبت  روشنگري  و  داشت.  پیشینی  نخواهد 
ابتدا باید معانی و خوانشایناز  این مقوله بازخوانی و تحلیل شود و در رو،  از  هاي صدرایی 

امتداد آن، نسبت معنا و مفهوم واکاویده شود. انتخاب صدرالمتألهین در پاسخ به این پرسش  
را   اي که علم و وجودي وجودي و تشکیکی وي است، فلسفه هاي فلسفه سبب ظرفیتنیز به

 . 3داندمساوق یکدیگر دانسته و تشکیک در وجود را در علم و معرفت نیز ساري و جاري می
 

 دو خوانش از ادراك باطنی: ادراك درونی و ادراك غیبی . 2
ادراك ظاهري قرار  فیلسوفان و همچنین صدرالمتألهین گاه ادراك باطنی را در مقابل 

ادراك ظاهرمی از  تقابل، مقصود  این  ادراکی حسیدهند. در  از طریق حواس    ي،  است که 
می دریافت  واسطهظاهري  حسی،  ظاهري  قواي  و  الات  که  معنا  بدان  تحقق شود؛  در  ي 

ي فرد یا شیئی با چشم و در مقابل خود. در این  شود؛ مانند مشاهدهمحسوس در نفس می
شود ن میحالت، شیء خارجی قطعاً تأثیري در قواي حسی فرد گذاشته و سبب تغییري در آ 

در مقابلِ ادراك ظاهري و از بیرون، ادراکی باطنی، به  .  )202، ص8، ج1981(صدرالمتألهین،  
از محسوس خارجی و  را مستقیماً  ادراکی درونی، قرار خواهد داشت که مفاد خود  معناي 

 کند؛ مانند تخیلات درونی نفس.  واسطیت الات ظاهري بدن دریافت نمی
است که   و دوگانگی مسیري  تقابل  تقسیم   صدرالمتألهیناین  قواي  در  و  بندي  نفسانی 

ي رایج بین فیلسوفان، او به تبع این تصویرِ دوگانه.  )55پیماید (همان، صها میمدرکَات آن
را که مستقیماً ورودي از جهان خارج مادي ...  اموري مانند حس مشترك، حافظه، خیال و

ي در این تصویر از ادراك باطنی، امکان ادراك باطنی، نقطه.  نامدندارند، ادراکات باطنی می
مثابه یک  سبب واجدیت عقل بهاوجِ تفاوت میان حیوانات و نفوس نباتی است و انسان نیز به

در پرتوي این دوگانگی،    ). 132، ص7همان، ج(شود  مدرك باطنیِ فراتر، از حیوانات متمایز می
هرآنچه از اسباب و الات خارجی و بدنی گذر نکند و ادراك شود، ادراك باطنی است و هر 

که مستقیماً محسوس شود و مسبب از یک امر مادي خارج باشد، ادراك ظاهري و  ادراکی  
 )232، ص1404،  صدرالمتألهین(حسی خواهد بود 

صدرالمتألهین قواي حسی بدنی را باب خارجی و ادراك  در راستاي این دوگانه است که  
ته هر دو به  ) و الب152، ص1363خیالی و درونی را باب داخلی نفس نامیده (صدرالمتألهین،  

 شود) راه دارند. ذات نفس (که ادراك واقعی فقط در پرتو اشراق آن پدیدار می
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ي باصره، به علم  طور که جوهر نورانی، یعنی نفس ناطقه، هنگام اشراق نورش بر قوههمان
بیند، هنگام اشراق نور  حضوريِ اشراقی آنچه را مقابل عضو ظاهري خود [چشم] است، می

بیند، دیدنی که از  هاي خیالی را میز نفس به علم حضوري اشراقی، صورت نفس بر خیال نی
را با چشمانش و دیگر    4طور که نفس صورت اشیاي خارجیسنخ حلول نیست، بلکه همان

اند، با حس  هاي باطنی را نیز که در عالم باطن نفس واقع شدهکند، صورتاعضا حس می
ي در بیداري یا خواب هیچ تفاوتی بین مشاهدهبیند... و بداهت و وجدان  خیالی خویش می

گذارد؛ این بدان معناست که خیال رؤیت حسی عالم غیب است و رؤیت حسی، خیال  نمی
 ). 249، ص1375(صدرالمتألهین،  5عالم شهادت است

در این عبارت، صدرا صورت اشیاي خارجی را در مقابل صورت اشیاي داخلی قرار داده و  
ي مهم آن  نامد و نکتهرجی] و دومی را صور حسی باطنی [درونی] میاولی را صور حسی [خا

شود  ي انسانی و انشاي خیالی نفس ادراك میبراساس عبارت مذکور، با حاسهاست که هر دو  
 . 6ست)، اگرچه یکی باطنی و یکی ظاهري ا423، ص6، ج1981(صدرالمتألهین، 

تواند از  انسان که دائماً از سنخ علم حضوري است، می  يمشاهدهبنابراین ادراك حسی و 
هر دو ورودي بالا و مبادي عالی شیطانی یا ملکی نفس (باب داخلی) و هم مبادي خارجی و  

. این بدان معناست  )487، ص 1354،  صدرالمتألهین(  شودحواس طبیعی (باب خارجی) تغذیه  
ي  واسطه د، نخست از تأثیرپذیرفتن بهتواند در نفس پدیدار شوکه علم حسی از دو طریق می

واسطه و از طریق اشراق بر خیال نفس یا  بدن و اعضاي آن یا همان باب خارجی؛ و دوم، بی
. درواقع و براساس طولی و تشکیکی بودن علم در حکمت متعالیه  7همان باب داخلی نفس

دقیق155، ص6؛ همان، ج121، ص 4، ج1981(صدرالمتألهین،   ک)،  است  آن  بگوییم  تر  ه 
شود. ادراك  ي طولیِ روحانی یا حقیقی و مادي یا مجازي تقسیم میادراك حسی به دو گونه

حسی روحانی و حقیقی که در مقابل ادراك حسی ظاهري و مادي، ادراکی باطنی به حساب 
و در هنگام ارتفاع حجاب در حیات دنیوي یا    8ي ادراك ظاهري استآید، اصل و ریشهمی

اهر به باطن و فرع به اصل رجوع کرده و هر دو یکی شده و ادراك حسی  پس از مرگ، ظ
 ).  151، ص1363، صدرالمتألهینکند (واقعی رخ هویدا می

اما این تصویر از دوگانگی میان ادراك حسی یا ظاهري با ادراك باطنی که در آن، ادراك 
متألهین از ادراك باطنی  شود، تنها خوانش ممکنِ صدرال مثابه ادراك درونی تلقی میباطنی به

دهد؛ خوانشی که معیار اصلی در آن،  نیست و او خوانشی دیگر از این دوگانگی نیز ارائه می
نداشتن قواي ظاهري خارجی در تحقق ادراك داشتن یا وساطتبیش از آنکه ناظر به وساطت

این معناي دوم، .  ي معلوم استي مستقیم یا باواسطهباشد، ناظر به مشاهده از    در  مقصود 
و مشاهده ادراك مستقیم  باطنی،  ادراك ظاهري،  ادراك  از  مقصود  و  است  معلوم  عینی  ي 

باواسطه و  غیبی  نزد  ادارك  آن، مشاهَد  در  است که  ادراکی  غیبی  ادراك  است.  مفاهیم  ي 
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شود؛ یعنی همان  ي مفهوم و نه حضور معلوم پدیدار میمشاهدِ حاضر نیست و ادراك با واسطه 
 . 9علم حصولی

از منظر صدرالمتألهین، بر نگاه وي به ذهن و واسطیت آن در ادراك این تقسیم  بندي 
را واسطه ادراك معانیغیرحسی مبتنی است. صدرالمتألهین ذهن  امکان  اي میي  داند که 

مشاهده و حضور آن براي مدركِ فراهم نیست و از او غایب است. در پرتوي این نگاه، هرگونه 
ي ی غیبی و ضعیف است که کامل و تام نیست و هنوز مدركِ به مرتبهمدركَ ذهنی، مدرک

) است  نرسیده  آن  حضور  و  از  32ب، ص 1360،  صدرالمتألهینمشاهده  مقصود  بنابراین   .(
نزد   بلکه  نیست،  عقلی  کلیات  یا  مابعدالطبیعی  مفاهیم  ادراك  صرفاً  غیبی  مدركَ 

نزد مدركِ حاضر نیست و نفس براي  صدرالمتألهین، هرگونه ادراکی که در آن متعلق شناخت  
 شود: گري ذهن و تخیل و مفاهیم خود است، ادراکی غیبی نامیده میادراك آن نیازمند واسطه
صورت «آشکارکننده که ي  است  نفس  نفس،  براي  ادراکی  مختلف  هاي 

کند و گاهی به شکل تخیلی و ذهنی»  گاهی آن را عیان و محسوس جعل می
   .)413، ص1354(صدرالمتألهین، 

به از صورتي قوهوسیله«انسان هنگامی که  ادراکی خود صورتی  هاي  ي 
دراکش عین مشاهده و معاینه و  کند که در آن قرار دارد،، اعالَمی را ادراك می

ي احساس خواهد بود...، اما هنگامی که صورتی را درك کند که وي در مرتبه
ادراکش  یا...]،  انسان  یا  معناي کلی درخت  نباشد [مانند  وجودي آن صورت 

کند که مدركَ وي، ذهنی و غیبی و  تخیلی است...، در این هنگام حکم می
مشاه یا  احساس  مورد  و  است  (همان،  دهضعیف  است»  نگرفته  قرار  وي  ي 

 .)390ص
کند، این صورت محسوس  «وقتی انسان در دنیا صورتی را تخیل و تصور می

دلیل اگر صورت بسیار زیبایی را تصور کرده و آن را نزد خود  همیننیست؛ به
حاضر بداند، از آن مسرور نخواهد شد؛ زیرا این صورت مشاهدَ و مرئی مستقیم  

 ).  440، ص1404، المتألهینصدرنفس نیست» (
چنین عباراتی بدان معناست که در احساس و ادراك ظاهري (برخلاف تخیلات و تأملات  

ي جزئی  گري نکرده و در هر مشاهدهي امور کلی یا مفاهیمی مانند آن)، ذهن واسطهدرباره
طیتِ گونه واسو خود بدون هیچ  10حسی، نفس مستقیماً در سطح قواي مادي خود تنزل کرده

و   ادراك  ذهنی مفهومی  مشاهده11در  به  می،  خود  مشاهدَ  و  مرئی  مستقیم  نشیند  ي 
توان گفت که ادراك باطنی  ). به بیانی جامع، چنین می66، ص7، ج1981،  صدرالمتألهین(

مثابه ادراك غیبی، ادراکی است که مشاهدَ نزد مشاهدِ حاضر نیست و شناسنده در باطن  به
که ادراکی  کند، در حالیمثابه مفاهیمی انشا میي تخیل، معلوم را بهوهگري قخود و با واسطه
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گري ذهن نیست و لذا بستر آن،  که به سطح رؤیت و مشاهده رسیده باشد، نیازمند واسطه
 ي شهود و نه غیبِ نفس خواهد بود.  مرتبه 

کرده  ي تخیل خود هرآنچه را اراده و اشتها  ي قوهوسیله«انسان در دنیا و به
می اختراع  و  انشا  بهاست،  وي  باطن  در  مشتهیات  آن  سپس  و  حسب  کند 
ي مادي و دنیا، این صور حاضر  شود. البته در مرتبه تمثلات ذهنی حاضر می

نیست و نزد حواس انسان و چشمان وي موجود نیست، بلکه در خیال و ذهن  
مرتبه در  و  ضعیف او  میاي  حاصل  (صدرالمتألهین،  تر  ،  9ج  ،1981شود» 

 ).378ص
 

مثابه ادراك معنوي و  . خوانش سوم از ادراك باطنی: ادراك باطنی به 3
 ي معنامشاهده 

آنچه در خوانش دوم از ادراك باطنی و غیبی موضوعیت دارد و محور توجه است، ادراك 
اما هرآنجاکه پاي ادراك مفهومی و ذهنی به میان آید و  مفهومی و باواسطه ي ذهن است. 

به مابه ناظر  و  باشد، همواره کلی  از سنخ مفهوم و وجود ذهنی  ازائی غیرمحسوس هرآنچه 
ها  هاي مثالی جزئی، بلکه معناهایی کلی است که مفاهیم آناست. مشارالیه مفاهیم، نه صورت 

حسی و ادراك حسی و ظاهري است. توجه به   کند، معنایی که فراتر از صورت را حکایت می
هاي مثالی و حسی، تفسیر و خوانشی سوم از ادراك باطنی را نمایان  صورت معنا در مقابل  

هاست، اما  سازد که اگرچه با دو معناي پیشین در تباین نیست و بلکه منشأ و جامع آنمی
به نگاشت  و  تفکیک  قابلیت  نظري،  بهتر ازلحاظ  دارد؛ خوانشی که  را  مثابه خوانشی جدید 

ي صوري و مکاشفه معنوي را که در صدر  ر تفکیک مکاشفهتواند مقصود صدرالمتألهین دمی
 مقاله ذکر شد، توضیح دهد. 

رود و مقصود از آن، فعلیت و تحقق، در مقابل هیولی  صورت گاه در مقابل ماده به کار می
بالقوه   استو  لحظاتِ 12بودن  و  آن  هر  در  که  است  ماده  در  حال  مادي، صورت  در صور   .
صورت هنگامی که در مقابل ماده  بخشد.  جود مادي را تحقق میالوجود، فعلیت موتدریجی

قرار گیرد، وجه وحدت و فعلیت شیء است و در ترکیب اتحادي با ماده، اجسام و صوَر مادي  
 سازد.  را محقق می

یافتنِ  اما صورت هنگامی که در مقابل معنا قرار گیرد، وجه کثرت، تعین اعراض و تشخص 
معنا وجه وحدت، یکپارچگی و وجود عقلیِ صورت است. در تقابل بین  معانی عقلیه است و  

هاي خیالی خواهند بود؛ زیرا لزوماً صورت  هاي پدیدآمدهصورت متکثر و معناي عقلی، صورت
ي ماده است و این تکثر ضرورتاً  ي تکثر و تنزلِ عقل، پیش از رسیدن به مرتبهصورت مرتبه 

کند. در این بستر، هرچه از سمت عقل و معانی  ل آشکار میي خیاو منحصراً خود را در مرتبه 
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گر هاي خیالی نیز با تکثر بیشتري جلوه ي ماده پیش رفته شود، صورت سوي مرتبه کلی به
 .  13خواهند شد

ماده، فعلیت صورت در هر دو گونه -معنا و صورت-قدر مشترك صورت در دو قسم صورت
معنا،  ـي صورت و در دوگانه  14ان فعلیت شیء استماده، صورت هم-ي صورتاست. در دوگانه

ي محض ماده  ي عقول کلیه هستند که هنوز به مرتبه شدهیافته و ضعیفها تکثر فعلیتصورت 
ي معنا  اند؛ این بدان معناست که صورت از حیث وجودي، میانهو تکثر زمانی و مادي نرسیده

شکلی  ی، صورت و ماده برقرار است؛ بهي طولی و تشکیکی بین معنو ماده است و یک رابطه
تشدید وجودي هستیمکه   و  تصاعد  معنا، شاهد  تا صورت و سپس  ماده  مرتبه15از  در  ي . 

ي هستی است، هیچ سخنی از معنا و وحدت نیست  ي محض که فروترین مرتبهطبیعت و ماده
ي این  میانه  . اما16و در عالم معانی محض و مفارقات عقلیه نیز هیچ سخنی از کثرت نیست

شویم اي مواجه مییافتهي خیال از هستی است، با معانی و صفات وجوديِ تنزلدو که مرتبه
 . 17اندهاي مختلفی ظاهر شدهو به صورت  که در تنزل خود، کثرت را پذیرفته

ي مراتب اعلی در تنزل وجودي، صورت و معنا، عینیتی طولی داشته و بنابر معیت قیومیه 
تب سافل، قوام وجودي هر صورت خیالی به معانی عقلی است و لذا نحوي از  نسبت به مرا

نزد صدرالمتألهین و براساس تشکیک معنا و وحدت در هر صورتی حاضر است. به بیان دیگر،  
مرتبه  به  متقوم  فرودستی  مرتبه  لذا صورت وجود، هر  و  است  اعلاي خود  و ي  هاي متمثل 

که نزد فیلسوفان    18تبه وحدت و عقلی پیش از خود هستندتکثریافته در خیال نیز متقوم به مر
مرتبه عارفان،  و  نامیده میمتأله  امر  عالم  یا  معنا  ،  5الف، ج1366(صدرالمتألهین،    شوند ي 

از)398ص نیز  این؛  را  عقلی  معنایی  ادراك  خود،  در ضمن  صوري،  و  خیالی  ادراك  هر  رو 
یقتِ صورت است و صورت، رقیقه و تکثریافته متضمن خواهد بود؛ زیرا معنا، باطن و مقوم و حق

 اي جامع، صورت، محاکاتِ معنی است ي معانی وجودي است و در کلمه درآمدهتفصیل و به
و فرع از اصل و حاکی از محکی، وجوداً جدا نیست.   )447، ص 2ب، ج1366، صدرالمتألهین(

ن گفت که هر باطنی  توان چنیبودن هستی و مراتب آن، میبدین ترتیب و براساس تشکیکی
تر  ي فرودستي فرودستی نیز معنا و باطن مرتبهي فرودستی، و آن مرتبهمعنا و حقیقت مرتبه
 .  19ي مافوق خود استي فروددستی نیز مثال و موضوع مرتبهکه هر مرتبهاز خود است؛ چنان 

ادت و تمثلات  از سنخ عقل و فراتر از ملُک، عالم خلق، مقام شه به بیان دیگر، معنا امري
نفسه و بدون تمثلات صوري، مستقیماً به چنگ روست که فیصوري و خیالی است و ازهمین 

ي آید، بلکه معنا حقیقت و روح هر تمثلی است و در مرتبهحواس ظاهري یا باطنی درنمی
شده نیز تام و کامل  گیرد. اگر عقل تام باشد، معانی ادراكعقل در دسترس انسان قرار می

ها و  و مشوب به وهم نیست که این مرتبه فقط پس از تجرد تام براي معدودي از انسان بوده
شود، اما اگر عقل تام نبوده و مشوب به وهم و ناظر به تدبیر بدن باشد،  اولیاي الهی حاصل می
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شده نیز مشوب به وهم و خیال و  بشري چنین است، معناي ادراكکه در اغلب نفوس  چنان 
 ) 125، ص9، ج1981، صدرالمتألهینت و تجرد تام ندارد (تمثلات صوري اس 

توان گفت که صورت وجه تشخص و تعین معناست که در قوس  در بیانی جامع چنین می
ي جهان مادي و با ترکیب اتحادي با ماده، اجسام نزول و تنزل، پدیدار شده و سپس در مرتبه

متعالی نیز دارد که همان مبدأ نزول آن و  . اما صورت وجهی  20آوردو صور مادي را پدید می
.  21رساندعالم عقل محض است و از این حیث، شوبی از وحدت و معنا را در خود به ظهور می

ي صور بصري، صور سمعی، صور شمی، صور لمسی و صور مقصود از صورت نیز پنج گونه
می22است  تذوقی استشمام  را  بویی  وقتی  بنابراین  را.  یا جسمی  می  کنیم،  یا  لمس  کنیم، 

ایم که هر  چشیم، درواقع صورتی از صور عالم هستی را کشف و مشاهده کردهطعامی را می
از  یک حاکی از معنایی است که مقوم آن صورت است و با آن معیت قیومیه دارد. هر صورت

 دهد و حامل آن معناست. معنا و حقیقتی خبر می
میان،   این  مدر  با  متناظر  که  انسانی  با  نفس  همسان  دارد،  مراتبی  هستی،  عالم  راتب 

  ي عالم امر و عالم خلق، دو نشئه دارد و در هر نشئه ادراکات متناسب با خود را دارددوگانه
ي خیال ي صورت و ادراك حسی را در مرتبه . نفس نشئه)169، ص1375،  صدرالمتألهین(

ي عقل  و ثابتات است، در مرتبه ي معنا و ادراك باطنی را که متناظر با عالم امر  خود و نشئه 
 . 23یابدخویش می

 

 مثابه مجاز و ظل معانی گیري مفاهیم به . شکل 4
توان نسبت مفهوم و معنا را  براساس آنچه از نسبت معنا و صورت بیان شد، اکنون می

هایی مثالی را ادراك بندي کرد. نفس در ادراك حسی خود در طول زندگی، صورت صورت 
کند که براساس آنچه گفته شد، وجوداً متقوم به عقل و معناست و با آن معیت قیومیه و  می

رو انسان ضرورتاً در ادراك هر صورت حسی، با معانی مضمون و  نهمراهی وجودي دارد؛ ازای
یابد. یافت معناي مقوم ها را به اجمال وجودي میشود و آنها نیز مواجه میمستتر در صورت 

ست که حیوان اي اشده است و مرتبه بخشی به صور کشفي معنابخشی و وحدتصور، مرتبه 
 شود.  از انسان متمایز می

گر، انسان به اقتضاي ذات انسانی خود که فراتر از حیوان است و ذاتاً عاقل است،  به بیان دی
سوي درك رو، رو بههاست و ازاین شدن و اتحاد با معانی کلی و کشف آنطالب وحدت و عاقل

ي  ي شناخت و ادراك حسی خود دارد و بلکه اساساً مرتبهبخش و کلی در حوزهمعانیِ وحدت
ش و کلی در ضمن صور است که او را از جهان حیوانی به جهان انسانی  بخدرك معنايِ وحدت

 کند. وارد می
باوجوداین، انسان در ادراکات خود و در تعامل با جهان پیرامونی، چون مقید به بدن و  

ي مثال است و دسترسی مستقیمی به مراتب عقل و ادراك  مدبر آن است، منغمر در مرتبه
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رو نفس در پسِ ادراکات صوري و مثالی خود، قادر به  د؛ ازاینحضوري معانی مجرد تام ندار
ها و تمثلات حسی نیست.  ي باطنی معانیِ مکنون در صورت واسطهدرك مستقیم و شهود بی

غالب نفوس انسانی جز معدودي از اولیاي الهی، غالباً به مقام کشف مستقیم عقل و معنا و  
مرتبهرسند  مکاشفات معنایی در حیات دنیایی نمی ،  صدرالمتألهین(  ي خیال هستندو در 

ج1981 ص3،  ص1363،  صدرالمتألهین؛  334،  ص1354،  صدرالمتألهین؛  518،  ؛  263، 
توانند دسترسی مستقیم و روشن و  ؛ چنین نفوسی نمی )203الف، ص1360،  صدرالمتألهین

ادراك  نحو اجمال وجودي و در ضمن  و لذا معانی را جز به  24واضحی به معنا داشته باشند
 یابند.  صور حسی درنمی

ي ي عقل برحسب فطرت ناطقهاین دوگانه، یعنی میل به کشف معنا و وصول به مرتبه
ناچار به  ها را بهانسانی و از سویی، دسترسی وجودي نداشتن غالب نفوس به این مرتبه، آن 

تمثلات بخشی به  تخیل براي معناسازي مفهومی و حمل آن بر صور براي معنایابی و وحدت
. این معناسازيِ باواسطه و مفهومی که مسیري از پایین  25کند صوريِ مدرك خود متوسل می

بخش عقلی) و نه از بالا به پایین و باطن به (تکثرات صوري و مثالی) به بالا (معانی وحدت
 گیري مفاهیم در اندیشه و ذهن انسان است.  ي آغاز شکلظاهر دارد، محمل و نقطه

امور مشاهدهمفاهیم  جایگزین  که  است  ذهنی  و  ي  عقلی  و  کلی  معناي  مستقیم  ي 
شود و سعی دارد که معنايِ مقوم هر صورت و مستتر در بخش در ادراکات حسی میوحدت

ي آن را بازنمایی کند، کثرات را به وحدت ارجاع دهد و انسان را از آشفتگی و تکثر در حوزه
بعُدٍ و باواسطه و بازنمایانه  ند، اما کشفی که عَندهی آن منتقل کو سامان شناخت، به وحدت

دهد. کشف مفهومی  واسطه، مانند آنچه در مکاشفات معنایی رخ میاست و نه مستقیم و بی
از معنا، کشف معنوي نیست، بلکه کشفی است که وضوح و ظهور تام خود را از دست داده و  

اي در  ، در این حالت، مفهوم، واسطه26کنداي وجودي، آن را حکایتی مفهومی میلذا از فاصله
ي اي اصیل است که مدركِ هنگامی که هنوز به مرتبهشود. اساساً این قاعدهکشف معنا می

هاي  عقل نرسیده و عقل او مشوب به خیال و تدبیر عالم ملک است، معانی را از دوردست
و این بعُد ادراکی    )32ـ31، صص1360،  صدرالمتألهین(  27کند وجودي و نه مکانی ادراك می

را در قالب سبب  باشند و خود  را نداشته  تام خود  آثار وجودي  ساز آن است که آن معانی 
 گر کنند.  مفاهیم جلوه

گاه صورت در واقعِ امر، از معنا  سبب تقوم وجودي صورت به معنا، هیچتر، بهبه بیانی دقیق
ند، با معناي مقوم آن صورت نیز  صورتی را درك ک  اساس هرگاه انسانشود. براینتهی نمی

اجمال وجودي نزد خود شود و آن را حضوراً و به ي وجودي خود مواجه میمتناسب با سعه
کند تا به معنایی  به بستر فرهنگی و تاریخی خود سعی میتوجهیابد. پس از آن، انسان بامی

التفات مفهومی کند و به   اي از آن را نزد خود حاضر دیده و آن را تجربه کرده است،که مرتبه 
به  صحنه  مسیر،  این  از  و  کند  نیز  خود  مفهومی)  (معلومِ  مفهوم  را  آن  و  درآورد  ذهن  ي 
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خودآگاهی و شناخت مفهومیِ تجربیات خود برسد. در این التفات، مفاهیمی در ذهن متولد  
 نفس است. ناپذیر براي  ها همان معانی عقلی و کلی مستقیماً مشاهدهشود که مشارالیه آن می

هاي  گیري مفاهیم درواقع تلاش انسان براي خوانش مفهومیِ معانی مکنون در ادراك شکل
ي وي است؛ البته تلاشی که از یک سو، از سنخ اشراق نفس و ناظر  هاي زیستهحسی و تجربه

از سوي دیگر، براي صاحبان نفوس   به حقایق کلی است و لذا امري صرفاً اعتباري نیست و
توانند معانی  اند و نمیي شهود مستقیم معانی و تجرد تام نرسیدهاست که به مرتبه  ضعیفی

آورند و لذا اموري تهی از کمالات و    را بدون شوب و دخالت تخیل و تکثر صوري به چنگ 
 آثار وجودي کلی عقلی خواهد بود. 

شکل عام، در هرگونه  به بیان سوم، انسان در هرگونه ادراك حسی یا هرگونه کنش و به
شکل اول شخص  واسطه و بهخویش، معانی وجودي متضمن در صور را بی  ي زیسته تجربه 

  ي آگاهی مفهومی و ذهن یابد، اما دریافتی که پیشامفهومی بوده و نزد مدرك در مرتبهمی
ي تخیل و ذهن خود، آن معنا را از صقع وجودي سبب قوهآن و به   حاضر نیست. انسان پس از

روبه  به فهم خود خود خارج کرده،  این مسیر، آن را  (انشا کرده) و در  روي خود قرار داده 
شخصی  ي اولي معانی مکنونِ خویش نشسته و تجربهآورد. در این هنگام، او به مشاهدهدرمی

کرده و درواقع شناخت حضوري را به شناخت حصولی   شخصی تبدیلي سوم خود را به تجربه 
تر  ي آن تجربه و مهمو معنا را به مفهوم تقلیل داده است؛ تقلیلی که البته امکان گفتگو درباره

 کند.  گر میتجربهاز همه، خودآگاهی را نصیب 
ي فهم ذهنی و به تعبیر این مسیر، مسیر تنزل وجوديِ معنا و معقولات کلی به مرتبه

داريِ ي ظهور ظلی یا ذهنی معناست که در آن، مفهوم آینهدرالمتألهین، تنزل به مرتبهص
معنا را کرده و سعی در بازنمایی آن دارد. به بیان دیگر، همچنان که وجودذهنیِ مدرکات  

است آن  از  و حاکی  مرتبه28حسی ظل  و  نیز ظل  معنا  مقابل  در  ي  شدهي ضعیف ، مفهوم 
م عین  اگرچه  و  است معناست  آن  از  حاکی  و  نبوده  هم  آن  غیر  چیزي  اما  نیست،  عنا 

روست که مفهوم واجد آثار وجودي معنا نیست، اما  ). ازهمین32، ص1360،  صدرالمتألهین(
همانی است.در این چارچوب، همانی در عین نفی اینکند و این نوعی اینهمان را حکایت می

اکی و ظل معناست، حقی است که تمام  مفهوم، امري باطل نیست، بلکه از آن لحاظ که ح
سبب نسبت طولی و بلکه به  29همان با معناستهاي معنا را واجد بوده و اینصفات و ویژگی

ي وجود ربطیِ امر ذهنی نسبت به نفس، بر آن تأثیرگذار نیز خواهد بود. مفهوم ذهنی  و نحوه
از معناي مشارالیه خود ل  و غیرحاکی  حاظ شود، وجه ظلیت و فقط در صورتی که مستقلاً 

حکایت خود را از دست داده و نسبتی با معناي مشارالیه خود نخواهد داشت (صدرالمتألهین،  
 ).  241، ص6الف، ج1366

بستگی  این اتصال وجودي و حکایتگري بین مفهوم و معنا، سبب ارتباط و تناظر و هم
به شد،  خواهد  مفهوم  و  معنا  بین  تجرشدید  اولین  از  پس  که  سپس  به شکلی  و  عینی  ي 
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ي نفس در  شدهاي از معناي تجربهگیري مفهوم، با خطورات ذهنیِ مفهومی نیز مرتبهشکل
ي معنا نیز همان مفهوم ي عینی و دوبارهگذشته، تداعی و حاضر شده و بالعکس، با تجربه

تداعی  که این  شود؛ چنانتداعی می  نفسشده با آن معنا در زمان گذشته، براي  بستهذهنیِ هم
 بین زبان و مفهوم نیز برقرار است. 

و معناست؛ یعنی از سویی، از    بر اساس آنچه بیان شد، مفهوم حد واسطی بین صورت
ي عقلی و کلی و وجودي معنا نیز  ها رها شده، اما هنوز به مرتبهچنگ کثرت حسی صورت 

عقلی و  قهراه نیافته است؛ لذا مفاهیم اگرچه معانی نیست، اما ظهور و ظل و رقی ي معانیِ 
ي مستقیم نفس درنیامده و لذا متعلق ادراك وهم و  اي که به مشاهدهملکوتی است، معانی
ازاین  از معانی مشارالیه خود نیز نخواهند خیال شده و  یا صحیحی  بازنمایی کامل  رو لزوماً 

 ).  32، ص1360داشت (صدرالمتألهین،
اجتماعی و توافقی نیست؛  هایی صرفاً  تشد، بدان معناست که مفاهیم برساخآنچه گفته  

مشاهده مفاهیم  وحدتبلکه  حقایق  و  معانی  ضعیفِ  مفاهیم  ي  است.  هستی  صور  بخش 
صورت معنادهنده اضطراريِ  به ي  امکانحسهاي  هنگام  مشاهدهدرآمده  مستقیم  نداشتن  ي 

. چنین نگاهی به نسبت برقرارشده میان معنا و مفهوم، سبب 30هاستمعانی مکنون در آن
شناختی بین مفهوم و معنا خواهد شد  شناختی و نفسهاي مهم معرفتوجود برخی تفاوت

 توان به دو مورد ذیل اشاره کرد.  ها میترین آنکه از مهم
 الف. کلیت

مفهوم در چارچوب نظري و تبیینی که از چگونگی نسبت بین معنا و   در بستر روشنگري 
بودن حاصل از زدودن قیودات  متعالیه ارائه شد، مفاهیم ذهنی همواره کلی است و این کلی

از همان    31متعالیه، تشخص به وجود استنیست؛ زیرا در حکمت   از یک مصداق جزئی و 
سبب ضعف وجود لحظه که مفهومی در ذهن شکل گرفته و از وجود عینی خود تهی شود، به

ی، تشخصی اجمالی دارد و لذا از این حیث (یعنی از حیث وجودِ ذهنی موجودِ خارجی ذهن
 و نه از حیث الموجود فی الذهن)، کلی خواهد بود.  

بودن مفاهیم در ذهن (چه مفاهیمی مانند شیر اساس است که صدرالمتألهین کلیاینبر
اصل کاشفیت باواسطه و ها) را حو انسان و چه مفاهیمی مانند محبت و غضب و مانند آن

. به  32شودداند که ذاتاً عقلی و کلی بوده و از دور مشاهده میاي میمبهم مفاهیم از معانی
از کلیت معنا، اجمال و   اما مقصود  بیان دیگر، اگرچه کلیت مفهوم حاصل کلیت معناست، 

برسعه  و شمولیت صدق  وجودي  و ضعف  ابهام  مفهوم،  کلیت  از  مقصود  و  آن  وجودي    ي 
 ). 413، ص3الف، ج1366، صدرالمتألهین(  33مصادیق متعدد است
مثابه اموري مفهومی نیز راستا با دیدگاه صدرالمتألهین در وضع الفاظ بهاین دیدگاه، هم

الفاظ   آنجا که وي موضوع  روحاست،  به  را  مقید  معنايِ  نه  (و  آمده)  المعنی  چنگ مدرك 
اي که چیزي المعنی؛ روح34داندو موضوع براي آن میدانسته و الفاظ و مفاهیم را دائماً ناظر 
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ي کلی و وجودي معنا نیست؛ زیرا معنا در مقابل صورت، مشروط به شرطِ  جز مرتبه سعه
دلیل است که  همیني لابشرط مقسمی است و بهلا)، بلکه مرتبه کلیت وجودي نیست (بشرط

 همراه صورت است. ترین مراتب صورت نیزبا تمام مراتب خود و حتی در نازل
 ب. لذت و میل  

ي مفاهیم و شناخت ذهنی، هرگونه میل و لذت نفسانی منتفی است؛ زیرا لذت  در حوزه 
محصول ملائمت و میل و کشش یا عکس آن، یعنی انزجار و درد، از آثار وجوديِ معناست و  

ا  یا همان ست؛ لذا هرجا مشاهده و رؤیت حضوري مسانخت و مشابهت بین نفس و معانی 
سطح ذهن و مفاهیم تحقق یابد، لذات و امیال وجودي نیز در    وجود نداشته باشد و ادراك در

و اگر لذت و دردي نیز در امتداد مفاهیم برانگیخته شود، بیش    35انسان برانگیخته نخواهد شد
، مگر در مواردي که 36از لذتِ فرع نسبت به اصل و لذت مفهوم نسبت به معنا نخواهد بود 

 . 37ؤیا یا در برزختخیل عین حس و ادراك عینی باشد؛ مثل ر
 

 گیري. نتیجه5
به اگرچه  باطنی  دیدگاهادراك  در  سیري  اما  دارد،  روشن  و  بسیط  معنایی  و  ظاهر  ها 

نفسچارچوب  در  صدرالمتألهین  فکري  معرفتهاي  و  مواضع شناسی  واکاوي  و  شناسی 
فیلسوف نشان دارد؛  هاي ادراك باطنی نزد این متعددي از عبارات وي، از تعدد معانی و گونه

کم از حیث  تعددهایی که اگرچه ازلحاظ وجودي در تضاد و تقابل با یکدیگر نیستند، اما دست
نظري و مفهومی از یکدیگر متمایزند. خوانش نخست از ادراك باطنی، ادراك درونی را متولد  

ی که گاه  گیرد، ادراککند که در مقابل ادراك بیرونی و مستند به حواس ظاهري قرار میمی
صدرا از آن با عنوان ادراك پدیدآمده از باب داخلی در مقابل ادراك پدیدآمده از باب خارجی  

 کند. موضوع ادراك در این گونه، امر محسوس و تمثلات خیالی است.یاد می
ي مفاهیم  مثابه ادراك غیبی یا ادراك باواسطهادراك باطنی در خوانش دوم، خود را به

می انمایان  مشاهدَ  کند.  امر  و  محسوس  به  آن  در  که  است  ادراکی  غیبی  و  باطنی  دراك 
کنند. اما موضوع  گري میدسترسی مستقیمی نیست و در ادراك فاعل شناسا مفاهیم واسطه 

در این گونه ادراك، یعنی ادراك غیبی، امر محسوس نیست، بلکه تا سخن از مفهوم به میان  
کند؛ این بدان معناست که مفاهیم نه  یز پدیدار میآید، در پی خود، کلیت و شمولیت را نمی

به اموري کلی، یعنی مفاهیم، هستند. مفاهیم ظل   ناظر به محسوسات خارجی، بلکه ناظر 
 ي ضعیف معانی عقلی هستند.  کلیات وجودي و مشاهده

یا مستقیم و بی واسطه است که مکاشفات   به بیان دیگر، مشاهده معانی کلی و عقلی 
ي سوم ادراك باطنی تلقی شود (ادراك معنوي)؛  مثابه گونهتواند بهزند و میم میمعنوي را رق
اي که ادراك باطنی در معناي ي مفاهیم است و غیرمستقیم. چنین ادراك باواسطه یا با واسطه
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تواند در مقابل معناي سوم ادراك باطنی، یعنی  دوم را پدید آورده است (ادراك غیبی)، می
 شکل متمایزي هویدا سازد.مکاشفات معنوي، خود را به ادراك معنوي یا

 
 هایادداشت 

. به بیان دیگر، کشف صوري گاه با کشف معنا همراه است و گاه نیست که در هر دو حالت، بر آن  1
شود، اما کشف معنوي کشف تهی از صورت است که خود به مراتب مختلفی  کشف صوري اطلاق می 
 ). 151، ص1363شود (صدرالمتألهین،  شهود روحی و... تقسیم می ي قلبی و  همچون حدس، مشاهده 

 .232، ص1404. براي نمونه نک. همو،  2
 ب.1395الف و  1395. نک. وفائیان،  3
 تحس صور الاشیاء الخارجیۀ... .. ...4
 378، ص9، ج1981همچنین نک. همو،  .  5
بیداري، چه در خواب و پس از  این بدان معناست که ادراك حسی و جزئی و ادراك خیالی، چه در  .  6

ي متفاوت و متباین ادراکی نیستند، بلکه هر دو از اشراق و انشاي نفس حاصل  مرگ، حقیقتاً دو گونه
شده و مدرَك حسی و ظاهري و مستقیمِ نفس هستند؛ اگرچه در زمان حیات و بیداري، این ادراك  

در خواب یا مرگ، مقید به قواي    حسی مقید به قواي ظاهري بدن مادي، مانند چشم و گوش است و
ظاهري بدن مثالی است. فقط در زمان بیداري و هنگام تخیلات ذهنی و جعل مفاهیم است که ادراك  
با واسطه است و مشاهَد نزد مشاهِد حاضر نیست و ادراك ظاهري و حسی در مقابل ادراك مفهومی  

 گیرد.و غیبی قرار می
بل و التی تحس فی الیقظۀ کما علمت الا المرتسمۀ فی النفس،    لیست الصور التی ترى فی المنام، . «7

الا أن أحدهما یبتدئ من باطن و ینحدر إلیه، و الثانیۀ یبتدئ من خارج و یرتفع إلیه. فإذا ارتسم فی 
 ) 424، ص1354النفس تم هناك الادراك المشاهد» (صدرالمتألهین،  

فس من الجهات و الحیثیات الموجودة فی ذاتها  هذه القوى الظاهرة کلها ظلال لما فی جوهر الن. «8
بوجود واحد جمعی و قد تفرقت و تکثرت و امتدت ظلالها فی مادة البدن و تشکلت بأشکال الاعضاء و  
الادوات فلها فی ذاتها عین باصرة و أذن سامعۀ و ذوق و شم و لمس و قوة فعلیۀ من شأنها تصویر  

الوجه الحضوري المشاهد لها المعرفۀ و    الحقائق على  العالم فإن  على طبق ما یتصوره الان فی هذا 
القوة    التصور هاهنا بذر المشاهدة فی العقبى و التفاوت بین التصور هاهنا و المشاهدة هناك یرجع إلى

 ).38، ص9، ج1981و الضعف» (همو،  
ئیان و ابراهیمی  هاي علم حصولی و تفاوت آن با علم حضوري، نک. وفاتر از ویژگی. براي اگاهی دقیق 9
)1396 .( 

. «النفس الادمیۀ تنُزل من أعلى تجردها إلى مقام الطبیعۀ و مقام الحاس و المحسوس و درجتها  10
عند ذلک درجۀ الطبائع و الحواس فیصیر عند اللمس مثلاً عین العضو اللامس و عند الشم و الذوق  

 ). 66، ص 7، ج1981،  صدرالمتألهینعین الشام و الذائق و هذه أدنى الحواس» (
 . 220و همان، ص  71، ص8، ج1981نک. صدرالمتألهین،  .  11
 . 17، ص1404صدرالمتألهین،  .  12
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. «عالم الصور الملکوتیۀ المحسوسۀ [هو] بحس الخیال و الوهم، الملازم للخیال؛ و غیب الغیب عالم  13
ب العالم الصوري دنیاویا  المعانی و اللطائف الجبروتیۀ التی مدرکها العقل الروحانی المنسلخ عن جلبا

؛ عالم الصور عالم القوالب و القشور و عالم المعانی عالم الارواح و اللباب» (مولی علی  ..کان أو اخراویا.
 ). 500، ص3، ج1366نوري،  

. «أن جهۀ القوة للهیولى، وجهۀ الفعلیۀ للصورة، فلا یجوز لأحد أن یقول: إن الصورة فی نفسها أمر  14
وجودة بالفعل بالمادة. لأن حامل القوة هو الهیولى، فحقها أن تکون هی بنفسها بالقوة؛  بالقوة و تصیر م
هو الصورة، فحقها أن تصیر به الهیولى بالفعل بعد أن کانت بذاتها    -أي الموصوف بها    -و حامل الفعلیۀ  

نه انقلب  بالقوة. و لو عکس الامر بینهما لکان من حق ما یسمى صورة أن یسمى مادة و بالعکس؛ لأ
). همچنین نک. همو،  369، ص 1تا، جحقیقۀ کل منهما إلى صاحبه، و هو محال» (صدرالمتألهین، بی

 . 80ب، ص1360
. «من عالم المعانى یتنزل فیض الوجود الى العالم الصورى المثالى؛ و عالم المعانى عالم القضاء، و  15

 ). 700، ص1363الصورى المثالى عالم القدر العلمى» (نوري،  
 ). 1393. براي آگاهی بیشتر از امکان و چگونی کثرت در مفارقات محض، نک. وفائیان (16
و الوحدة عند العقل،... [و] ما یرتسم فی الخیال محسوس و المحسوس    الکثرة أعرف عند الخیال. «17

 ). 83، ص2، ج1981کثیر و الوحدة أمر عقلی» (همو،  
ی است که متقوم به آن بوده، به آن رجوع کرده و  باطن هر صورت و معناي حسی، صورتی مثال. «18

نزدش حاضر است. هر صورت مثالی نیز باطنی عقلی دارد که متقوم به آن است و به آن حیات داشته  
 ). 356، ص1303کند» (صدرالمتألهین،  و به آن بازگشت می

کرد که موجب  شکلی فهم  بودن معنا و صورت را نباید به . بنابراین، طیفی306، ص1387  . نک.19
اي  یکباره و در مرتبهآمیخته است و کثرت بهدوگانگی صورت و معنا شود، بلکه معنا و صورت در هم  

این بدان معناست که تنها شدت و ضعف صورت و معناست که در مراتب  خاص شروع نمی شود؛ 
 یابد. مختلف خیال تغییر می

است و آنچه در اینجا اشاره شد نیز بیانی  تر اشاره شد، صورت به معناي فعلیت  که پیش. چنان 20
 شود. بودن صورت است؛ زیرا فعلیت صورت در ضمن تعین و تشخص صورت محقق می دیگر از فعلیت

أن کل ما یوجد فی هذا العالم [الدنیاوي] فهو مثال لما فی الاخرة و ما من شیء فی عالم الصورة  . «21
 ) 94، ص1363لم الاخرة» (صدرالمتألهین،  الا و هو مثال لأمر روحانی و له صورة فی عا

کند (همان،  بندي میروست که صدرالمتألهین نیز مکاشفات صوري را در پنج گونه تقسیمازهمین.  22
 ). 149ص
ها و تناظر این مراتب و تناسب مراتب معنا و صورت و تنوع آن.  14، ص1. همو، تفسیر قرآن، ج23

انسانی و تنوع حواس آن، کند که اگر انسان و  تا جایی است که سبزواري بیان می  تنوع با مراتب 
تشکیک مراتب آن از عقل تا مثال و ماده نبود، خبري از تنزل معانی وجودي و صورت نیز در عالم  

 ). 807، ص1360هستی نبود: لا صورة للعالم الا بالانسان (سبزواري،  
جسمانیۀ، الا أنه یستثبته بعد زوال    الحس الباطن لا یدرك المعنى صرفاً، بل خلطاً مع عوارض. «24

و الوهم أیضاً کالحس لا یحضران فی الباطن المعنى الصرف کالانسانیۀ المطلقۀ،    المحسوس، فإن الخیال
 ). 107، ص7، ج1366صدرالمتألهین،  (  بل نحو ما یدرکه الحس من خارج مخلوطاً بزواید و غواش»
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هاي عالمی را بشناسد که هنوز وجوداً  ی از صورتبراي نمونه: «نفس هنگامی که قصد دارد صورت.  25
) بود»  با تخیل خواهد  لزوماً همراه  ادراك و شناختش  است،  نگذاشته  آنجا  به  ،  صدرالمتألهینپاي 

اذا حمل القلب علی ادراك ما لیس بموجود فی العالم الجسمانی، یعود  )؛ همچنین: «390، ص1354
لی لما  فیحکی  عنده  من  صورة  فیخترع  وهمه» راجعاً  فی  یخترع  بما  العین  فی  بموجود  س 

 ). 176، ص3ب، ج 1366(صدرالمتألهین،  
 . 438، ص  1360نک. سبزواري،  .  26
 . 540. نک. همان، ص27
نک.  28 ج.  اسفار،  ص1صدرالمتألهین،  ج277،  شفا،  الهیات  شرح  صدرالمتألهین،  ص1؛  ؛  593، 

التی الکون وهم أو خیال من جهۀ الادراك  البرزخیۀ    هی...  همچنین: «کل ما فی  ظلال من الصور 
شیء و لیس    -بما هو ظل    -.. و الظل  المثالیۀ التی منزلتها من الامور الکونیۀ منزلۀ الحقائق من الاظلۀ،

بشیء، فهو بین الایسیۀ و اللیسیۀ، فلیس بصرف أیس و لا بصرف لیس، کما هو حکم الامر الوهمی  
 ).446، ص7، ج1366الخیالی» (نوري،  

ي معنوي نیز بر دو قسم خواهد بود: نخست، شهود  وزان نسبت مفهوم با معنا، شهود و مکاشفه . بر  29
مفهومیِ معانی در بستر ذهن که حدس و تعقل نامیده شده و سپس شهود معنا در قلب که الهام  

شود: «الکشف المعنوي المجرد من صور الحقائق الحاصل من تجلیات الاسم العلیم الحکیم  نامیده می 
هو ظهور المعانی الغیبیۀ و الحقائق العینیۀ فله أیضا مراتب أولها ظهور المعانی فی القوة المفکرة من    و

غیر استعمال المقدمات و ترکیب القیاسات بل بأن ینتقل الذهن من المطالب إلى مبادئها و یسمى  
س من لوامع أنواره  بالحدس ثم فی القوة العاقلۀ المستعملۀ للمفکرة و یسمى بالنور القدسی و الحد 

المعانی»   الظاهر معنى من  بالالهام إن کان  القلب و یسمى  فهی أدنى مراتب الکشف ثم فی مرتبۀ 
 ). 151، ص1363،  صدرالمتألهین(

. براساس آنچه بیان شد، مفهوم و ماهیت یکی نیستند. ماهیت فقط به موجودات محدود مربوط  30
د بود؛ در صورتی که مفهوم اعم از ماهیت است و برخی  ها خواهها همان ماهیت آن شود که حد آن می

،  6، ج1981از مفاهیم ناظر به معانی وجودي است؛ مانند مفهوم وجود یا وحدت و... (نک. سبزواري، 
بیان265ص تقریر  است که  نکته ضروري  این  و چگونگی تحقق  ). همچنین ذکر  شده در چیستی 

 شود.  نقیضین یا مانند آن نمی   مفاهیم، شامل مفاهیمی مانند عدم یا اجتماع
 .181، ص  5، ج1981. نک. صدرالمتألهین،  31
ي بر شرح منظومه سبزواري، مروري مختصر اما جامع و مفید  االله محمدتقی آملی در تعلیقه. آیت32

 ).  359-356تا، صصگیري کلی ارائه داده است (آملی، بیهاي مختلف شکل بر دیدگاه 
 . 44، ص1، ج1981طباطبائی،  . همچنین نک.  33
 . 92، ص1363و صدرالمتألهین،    214، ص9، ج1981. بنگرید به: صدرالمتألهین،  34
 ) 128، ص9، ج1981،  صدرالمتألهیناللذیذ هو وجود الملائم الخارجی لا مفهومه» (. «35
ال. «36 اللذة و  البهجۀ تابعۀ للمشاهدة بل عینها فحیث یخفى قدر المشاهدة یخفى قدر  بهجۀ  فإن 

و ما تجده النفس حال الادراك عند انحلال  .  فَلا تعَلْمَُ نفَْسٌ ما أخُفْیَِ لَهمُْ مِنْ قرُةِ أَعیُْنٍ   کقوله تعالى:
الشبهات و استیضاح المطلوبات، فإنه لیس بلذة الادراك الشهودي، بل هو شیء قلیل و شائبۀ من اللذة  
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رائحۀ المذوقات اللذیذة للطعم إلى الالتذاذ بتطعمه»   العقلیۀ نسبته إلیها کنسبۀ الالتذاذ الحسی بوصول
 ). 454، ص1404،  صدرالمتألهین(

مشتهیات    الانسان یتصور و یخترع هاهنا بقوته الخیالیۀ کل ما یریده و یشتهیه فیحضر صورة. «37
المشتهیات  کثیرة فی باطنه...، بوجود ضعیف غیر متأکد و لأجل ذلک لا یلتذ منها لذة تحصل من  

   .)378، ص9، ج1981،  صدرالمتألهین العینیۀ» (
 

 منابع
، قم: نشر  ي ملاهادي سبزواري) درر الفوائد (تعلیقه بر شرح منظومه تا)،  . آملی، محمدتقی، (بی 1

 اسماعیلیان. 
 ، چاپ پانزدهم، تهران: نشر سمت. ي اولیتأملات در فلسفه)،  1389. دکارت، رنه، (2
 ، مشهد: المرکز الجامعی للنشر. حاشیه بر الشواهد الربوبیه)،  1360. سبزواري، ملاهادي، (3
 ، بیروت: دار إحیاء التراث حاشیه بر الحکمۀ المتعالیۀ)،  1981. سبزواري، ملاهادي، (4
 نام . ، تهران: بیمجموعه الرسائل التسعه)،  1302ابراهیم، ( . صدرالمتألهین، محمدبن 5
 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.المبداء و المعاد )،  1354ابراهیم، ( هین، محمدبن . صدرالمتأل6
 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه .اسرار الایات)،  1360ابراهیم، ( . صدرالمتألهین، محمدبن 7
 ، مشهد: المرکز الجامعی للنشر. الشواهد الربوبیه)،  1360ابراهیم، ( . صدرالمتألهین، محمدبن 8
 ، تهران: نشر مولی. العرشیه)،  1361ابراهیم، ( هین، محمدبن . صدرالمتأل9

 ، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی. مفاتیح الغیب)،  1363ابراهیم، (. صدرالمتألهین، محمدبن 10
 ، قم: نشر بیدار. تفسیر قرآن کریمالف)،  1366ابراهیم، (. صدرالمتألهین، محمدبن 11
رسائل  مجموعه )، المسائل القدسیه (مطبوع در ضمن  1375ابراهیم، (. صدرالمتألهین، محمدبن 12
 )، تهران: نشر حکمت. فلسفی
 ، تهران: نشر حکمت. رسائل فلسفیمجموعه )،  1375ابراهیم، (. صدرالمتألهین، محمدبن 13
 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. ي فلسفیسه رساله )،  1387ابراهیم، (. صدرالمتألهین، محمدبن 14
 ، بیروت: التاریخ العربی.. شرح الهدایه الاثیریه)،  ق1404ابراهیم، (صدرالمتألهین، محمدبن .  15
، بیروت:  الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه)،  1981ابراهیم، ( . صدرالمتألهین، محمدبن 16

 دار الاحیاء التراث. 
 ، قم: نشر بیدار. ت شفاء حاشیه بر الهیاابراهیم، (بی تا)،  . صدرالمتألهین، محمدبن 17
، تهران: نشر وزارت فرهنگ و  شرح اصول کافیب)، 1366ابراهیم، (. صدرالمتألهین، محمدبن 18

 آموزش عالی. 
 ، قم: نشر بیدار. حاشیه بر تفسیر قرآن صدرالمتألهین)،  1366جمشید، (بن. نوري، مولی علی 19
ي تحقیقات  ، تهران: مؤسسه حاشیه بر مفاتیح الغیب)،  1363جمشید، (بن . نوري، مولی علی20

 فرهنگی.
21) قاسمعلی،  کوچنانی،  محمدحسین؛  وفائیان،  متناقض1393.  «تحلیل  عقول  )،  ثبوت  نماي 

 118ـ101، صص2ي  ، شماره ي اسراء مجلهمجرده در صقع ربوبی، در عین اثبات ماهیت براي عقول»،  
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پذیري معرفت در حکمت متعالیه  الف)، «تبیین آثار تشکیک 1395. وفائیان، محمدحسین، (22
گستره نظریهدر  فلسفه،  تعریف  زباني  و  صدق  فلسفیشناسی»،  ي  شمارهتأملات  ،  17ي  ، 

 . 140ـ219ص
23) محمدحسین،  وفائیان،  برپایه 1395.  تشکیکی  «معرفت  معرفت»،  ب)،  وجودانگاري  ي 
 .144ـ129، ص59ي  ماره ، شي دینیاندیشه 
24) حسن،  ابراهیمی،  محمدحسین؛  وفائیان،  منظر  1396.  از  الهی  پیشین  علم  «کیفیت   ،(

 .107ـ88، ص73ي  ، شماره هاي فلسفی کلامیپژوهش عربی»،  صدرالمتألهین و ابن 
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